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اولياي توانمند 
كم نداريم!

  ام‌ليلا صمدي
 آموزگار ابتدايي 

با خبر شــدیم، مدیر دبستان پسرانه‌ي برکت 
در روستای »تیغاب« شهرستان قائنات استان 
خراسان جنوبی از طریق انجمن اولیا و مربیان 
و جلب مشــارکت اولیا توانسته است اتفاقات 
خوبی را براي غنی‌ســازی مدرسه رقم بزند. از 
این رو مشــتاق شديم از تجربه‌هاي جمشید 
اربابی بشنويم كه از سال 1385 تاکنون مدیر 
دبستان بركت است. اربابی مدرک کارشناسی 
آموزش ابتدایی دارد و از ســال 1373 فعالیت 
ارزشمند خود را در آموزش‌وپرورش آغاز کرده 
است. آنچه در ادامه می‌خوانید، خلاصه‌ای است 

از گفت‌وگوی تلفنی ما با این مدیر تأثیرگذار.

 در مدرسه‌تان با چه مسئله‌ای مواجه 
بودید که به فکر جلب مشارکت اولیا و 
فعال‌کردن انجمن اولیا و مربیان افتادید؟

وقتی به‌عنوان مدیر مدرســه وارد این روستا 
شدم، فضای فیزیکی مدرســه فرسوده بود و 
امکانات مناســبی نداشــت. در این فضا 250 
دانش‌آمــوز دختر و پســر درس می‌خواندند. 
معلمان توانمند تمایلی به انتخاب این مدرسه 
به‌عنوان محل خدمت خود نداشتند، چرا که این 
ذهنیت بین آنان شکل گرفته بود که مدرسه‌ي 

این روستا امکانات بسیار کمی دارد. 
ــه‌ي  ــاره‌ي منطق ــداي كار، درب ــان ابت در هم
ــردم آن،  ــتا و م ــت روس ــی، ظرفی جغرافیای
بررســي كــردم. متوجــه شــدم خوش‌بختانــه، 
ــة متوســط  ــاً ســاکنان روســتا از طبق عموم
بــه بــالا هســتند و در امــور خــارج از مدرســه 
به‌خوبــی هزینــه می‌کننــد. گفتــم چــه 
بهتــر از ايــن! مــن در حــال حاضــر امكانــي 
ــته  ــه‌اي داش ــر مدرس ــايد كمت ــه ش دارم ك
ــرد.  ــد اســتفاده ك ــا باي باشــد. از توانمندي‌ه
بنابراین، ســعی کــردم از بــازوی انجمــن اولیا 
و مربیــان اســتفاده و آن را از حالت فرمایشــی 

ــر شــود. ــر و پویات ــا فعال‌ت ــم ت خــارج کن

 انجمن اولیا و مربیان مدرسه چگونه 
فعال شد؟ 

با معتمدان روســتا جلســه برگزار کردیم. از 
ظرفیت‌های بیرونی همچون دهیار، شــورا و 
روحانی روستا استفاده کردیم. آن‌ها پذیرفتند 
برای برون‌رفت از مشکلات باید پای کار بیایند 
تا انجمن بتواند بازوی توانمندی برای مدرسه 
باشــد. اولویت‌هایمان را مشــخص کردیم. با 
توجه به ساختمان فرسوده‌ي مدرسه، اولویت 
را ســاخت مدرســه قرار دادیــم. مدیر وقت 
آموزش‌وپرورش منطقه را به جلسه‌مان دعوت 
کردیم و به او اعلام کردیم در روستا این ظرفیت 
وجود دارد که ما بخشی از هزینة ساخت مدرسه 
را تأمین کنیم. موافقتشان را گرفتیم و با انعقاد 
تفاهم‌نامه، کار ســاخت مدرسه شروع شد. در 
نهایــت همه به تعهدات خــود عمل کردند و 
ظرف دو سال مدرسه‌ای با هفتصدمتر زیربنا و 
فضای بسیار مناسب ساخته شد. به این ترتیب 
توانستیم اولین قدم را برداریم. در اقدام بعدی، با 
کمک‌های مردمی، بخشی از تجهیزات مدرسه 
را تأمین کردیم. ما به‌عنوان اولین روســتا در 
سطح شهرستان قائنات، 11 کلاس درس را به 

تجهیزات هوشمندسازی مجهز کردیم.

 اولیا چطور اعتماد كردند و با شما همراه 
شدند؟

بـرای  مدرسـه  در  کننـد  حـس  اولیـا  اگـر 
فرزندانشـان کار انجـام می‌شـود و مدیر یا هر 
فـرد دیگـر دلسـوزانه و خالصانه بـرای بچه‌ها 
تالش می‌کند، اعتمادشـان جلب می‌شـود و 
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پـای کار می‌آینـد. مـن حتی در امـور عمرانی 
پیش‌قـدم می‌شـدم و بیل و کلنگ به دسـت 
می‌گرفتـم. خیلی اوقـات بعد از پایان سـاعت 
کارم در مدرسـه می‌ماندم. در جلسـات روستا 
شـرکت می‌کـردم. ایده‌هایـم را بـا اولیا مطرح 
می‌کـردم و بـا هـم مشـورت می‌کردیـم. اولیا 
وقتـی می‌دیدنـد من دغدغـه دارم، خودشـان 
هـم دغدغـه پیـدا می‌کردنـد. مـن اولیـا را 
بخشـی از زندگی و خانواده‌ي خـودم می‌دانم. 
سـعی می‌کنـم در خـارج از امور مدرسـه هم 
بـه مـردم روسـتا کمـک کنـم. در پیگیـری 
سـاخت کتابخانه‌ي عمومی و مرکز بهداشتی 
درمانـی روسـتا کمـک کـردم. دانش‌آمـوزان 
نیازمنـد روسـتا را شناسـایی و بـه خیریـن 
معرفـی کردم. در تابسـتان در مدرسـه حضور 
داشـتم تا با جـذب نیروهـای تحصیل‌کرده‌ي 
روسـتا برای دانش‌آمـوزان بازمانده از تحصیل 

کلاس برگـزار کنم.
هیچ‌گاه برای کمک اولیا به مدرسـه، برایشان 
نامـه نفرسـتادم. حتی وقتی واریـز پول کتاب 
یـا بیمـه‌ي دانش‌آمـوز بـه تأخیـر می‌افتـاد، 
اولیـا را بـرای پرداخت مبلغ تحت فشـار قرار 
نمـی‌دادم. ممکـن بـود در آن دوره‌ي زمانـی 
اولیـا امکان پرداخت نداشـته باشـد. بنابراین، 
خـودم به نحـوی بودجـه را تأمیـن می‌کردم. 
بعدها خودشـان متوجه می‌شـدند و پرداخت 
می‌کردنـد و از ایـن رفتـار ما خرسـند بودند.

 اين فعاليت‌ها چه نتایج و دستاوردی 
براي كلاستان داشتند؟

به مرور نگاه و نگرش اولیا نســبت به مدرسه 
تغییر کرد. خودشــان پیشنهاد می‌دادند اگر 
دانش‌آموزی دچار مشکل مالی است، حتماً 
به ما اعلام کنید. آن‌هایی که قبلًا با مدرسه 
بیگانه بودند، هر هفته به مدرسه سر می‌زدند. 
مدرسه و روستا از سســتی درآمد. مردم به 
خود آمدند که برای داشــتن روستایی بهتر 
باید تلاش کنند. دیگر مدرســه از اولیا جدا 
نبود. وقتی همراه با مردم باشــیم و با آن‌ها 
حرکت کنیم، ســنگ تمــام می‌گذارند. اگر 
مردم آگاه شوند که آموزش‌وپرورش بخشی 
از خانواده‌شــان و زیربنای رشــد و توسعه‌ي 
کشور اســت، مطمئناً با آن همراه می‌شوند. 
شغل مردم روســتای ما عمدتاً کشاورزی و 
عمده‌ي محصول آن‌ها پسته و زعفران است. 
اکنون مردم به این نگاه رسیده‌اند که در فصل 
برداشت محصول مدرســه را در اولویت قرار 
دهند. بنابراین، مدرســه‌ي ما درآمد خوبی 
دارد. با حضور نیروهای توانمند در مدرســه 
توانستیم در سه سال رتبه‌ي اول درس‌پژوهی 
و الگوهای برتر تدریس استان خراسان جنوبی 
را کسب کنیم. همچنین، چندسال به‌عنوان 
انجمن برتر در ســطح وزارتخانه، سه رتبه‌ي 
برتر استانی و چهار رتبه‌ي برتر شهرستانی را 

به دست آوردیم.

 آن دســته از خوانندگان مجله که با 
اولياي توانمندي روبه‌رو نيستند، چگونه 
مي‌توانند تجربه‌ي شما را در مدرسه‌ي 

خود پیاده کنند؟

موقعیت جغرافیایی و ظرفيت منطقه، شغل 
و توانایی مردم در نحوه‌ي جلب مشــارکت 
تأثیرگذار اســت. لازم است نیازهای اولیا را 
بشناســیم. ما از ظرفيت کشــاورزی روستا 
اســتفاده کردیم. همــکاران مناطق دیگر 
ممکن اســت از ظرفیت صنعت، دامپروری، 
معادن یا نیروی انســانی اســتفاده کنند و 
از ایــن طریق تغییر و تحــول ایجاد کنند. 
جلسات انجمن در روســتا نبايد به مدرسه 
محدود باشــد. نگاهمان را توســعه دهیم و 
به ظرفیت‌های بیرون مدرسه بیندیشیم. به 
این ترتیب كمكي مي‌شــود به سرانه‌اي كه 
آموزش و پرورش به هر دانش‌آموز مي‌دهد.

از هــر کدام از اولیــا که توانایی 
ویژه‌ای داشــت و می‌توانست آن 
را در مدرســه به کار گیرد، بهره 
می‌بردیــم. در کارهای عمرانی از 
بنّاهای روســتا کمک می‌گرفتیم. 
اولیا با وســیلة شخصی خود کار 
انتقال مصالح و تجهیزات مدرسه 
را انجــام می‌دادند، بی‌آنکه حرف 
با مرکز نیکوکاری  بزنند.  از کرایه 
روستا ارتباط برقرار کردیم و بخشی 
از کمک‌هــا را از این مرکز جذب 
پیشنهاد  روستا  دهیار  به  کردیم. 
دادیم چمن مصنوعی روستا را در 
کنار مدرسه احداث کنند و آن‌ها 

هم استقبال کردند.


